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نخستینکوششها
تربیتنیرویکارآمدبرایترقی

نویســندگان ایرانی در دوره قاجــار همواره به 
پیوند مستقیم آموزش با پیشرفت توجه می کردند. 
روزنامه حبل المتیــن در ســال 1319 قمری در 
این باره نوشته اســت »رفع احتیاجات ملت جز به 
ذریعه تجارت ممکن نیست و تجارت قائم نمی شود 
مگر به صنایع مملکــت و صنایــع و کارخانجات 
مملکت نیز منوط اســت به تعلیــم علوم مختلفه. 
بهترین وســیله ترقی ایران در تجــارت و صناعت 
و فلاحت تعلیم علــوم مختلفه اســت«. گفتمان 
اصلاحی در ایران بدین ترتیب در شــرایط پاسخ گو 
نبودن صنایع ســنتی ایران به نیازهای روزافزون 
جامعه، نبــود کارخانه های جدیــد، بی بهره ماندن 
ذخیره هــای زیرزمینی، واپس ماندگی کشــور در 
تجهیزات نظامی که به شکست های ایران در جنگ 
با روسیه انجامید و آشنایی ایرانیان با تمدن جدید 
اروپا در جریان مسافرت های آموزشی، دیپلماتیک 
و تجاری شکل گرفت. ایرانیان تجددخواه، نخستین 
گام های اصلاحات را در زمان ولایت عهدی عباس 
میرزا برداشتند. اندیشه دستیابی به ترقی از همان 
دوره ذهــن مصلحــان ایرانی را به خود کشــاند و 
سرانجام در جنبه اقتصادی، به پایه گذاری کارگاه ها 
و کارخانه های گوناگون در کشور انجامید؛ پدیده ای 
که پیامدها و دســتاوردهای گوناگون سیاســی و 
اجتماعی را نیز به همراه آورد. دولت ایران در زمان 
عباس میرزا، به ســال 1226 قمری برای نخستین 
بار دو دانشجو به نام های محمدکاظم برای تحصیل 
در رشــته نقاشــی و میرزا حاجی بابا افشار برای 
فراگیری دانش های نوین پزشکی به اروپا فرستاد. 
دومین گروه دانشــجویان ایرانی در ســال 1230 
قمری بــه لندن رفتنــد. عباس میــرزا همچنین 
تعدادی کارآموز به روسیه فرستاد. انتشار روزنامه، 
ترجمه کتاب های علمی و پایه گذاری کارخانه توپ 
و تفنگ ســازی در تبریز، برآیند بعدی اصلاحات، 
در پی این کوشش های آموزشــی بود. همزمان با 
فرستادن دانشــجو به اروپا چند کارگاه تولیدی در 
ایران راه اندازی شد. این واحدهای کوچک تولیدی، 
به متخصص نیاز داشــتند، دولت از این رو در کنار 
دانشــجویان رشــته های علمی، چندین کارآموز 
نیز برای فراگیری روش هــای نوین تولیدی و فنی 
به اروپا فرستاد. این کوشــش ها، پس از درگذشت 
عباس میرزا، در دوران حکومت پسرش محمد شاه 
نیز تداوم یافت. دولت دو گروه دانشــجو را به اروپا 
فرســتاد که در میان آن ها فردی به نام محمدرضا 
برای آموختن باسمه )چاپ(، چیت سازی و صنعت 
قند و شــکر برگزیده شــده بود. آمــوزش نوین با 
بنیان گــذاری دارالفنون در ایران رســمیت یافت. 
این نهاد آموزشی، پایه پیدایش دیگر مدرسه های 
متوسطه در ایران شــد. مهندسی، معدن شناسی، 
طب، علوم نظامی و داروســازی، رشته های علمی 
دارالفنون را دربرمی گرفتند. معدن شناسی پیوندی 
مســتقیم با توســعه و اســتخراج معادن داشت و 
می توانست به گسترش کارخانه ها و تامین مواد خام 

آن ها یاری رساند.
نیاز بــه نیروی متخصــص بــرای راه اندازی و 
مدیریــت کارخانه هــا و مراکز تولیــدی دولت 
ایران را برآن داشــت دانشــجویانی بســیار برای 
فراگیــری دانش هــا در کلیدســازی، باســمه، 
چیت ســازی، قندوشکرســازی، ابریشــم بافی، 
حریربافی، چینی ســازی، صحافی، کاغذسازی، 
چدن ریــزی، صحافی، کاغذســازی، قالب گیری، 
دباغی، ماهوت بافی، تلمبه ســازی و شیشه سازی 
به اروپا بفرســتد. کارگاه های کوچک تولیدی نیز 
در دارالفنون افزون بــر تدریس دانش های جدید 
شــکل گرفت کــه محصولاتی گوناگــون تولید 
می کردند؛ کارخانه بلورســازی و کاغذســازی از 
آن دســت بود که هرچند محصولات شــان اندک 
بود اما کیفیت آن ها مناســب بــود و حتی برای 
فــروش آن ها در روزنامــه »دولت علیــه ایران« 
تبلیغ می شد. در یکی از این تبلیغات چنین آمده 
است »با همین کارخانه بلورســازی ایرانی که به 
جهت امتحان ساخته شده است بلورهای خوب و 
مرغوب به انواع و اقســام مختلفه ساخته می شود، 
به قســمی که مردم همین بلورهــا را خریده و به 
کار می برند. کاغذگرخانه نیز همه روزه مشــغول 
ســاختن کاغذهای تحریر و غیر تحریر می باشد، 
به طوری که اکثــر کاغذهای عطــاری تهران از 
کارخانه داده می شــود و کاغذ تحریرش بســیار 
خوش خمیر و خوش قلم اســت که اکثر محررین 
از روی میل طالب آن هستند«. دانش آموختگان 
دارالفنــون و دانش آموختگانِ بازگشــته از اروپا 
بدین ترتیب بــا تولید نمونه هایــی از محصولات 
صنعتــی گامــی ســودمند در بنیان گــذاری و 
راه انــدازی کارگاه های مدرن تولیدی در کشــور 
برداشــتند؛ با رونق صنایع و تولیدات شــیمیایی 
در پاره ای منطقه های کشــور کارخانه هایی برپا 
شــد که بیش تر آن هــا به ماشــین آلات خارجی 
مجهز بودند. شــاهان قاجار نیــز توجهی ویژه به 
ایــن کارخانه هــا و هزینه های آن ها داشــته، از 
آنجاها بازدید می کردند. آن ها همچنین کسانی را 
برای بازدید و ارایه گــزارش مامور می کردند. این 
کارخانه های نوبنیاد به متخصصان نیاز داشــتند. 
دولت برای برآوردن نیاز آن ها شــمار دانشجویان 
فرستاده شــده به اروپا را افزایــش داد، همچنین 
کارشناسانی از اروپا به کارگرفت. آشنایی ایرانیان 
با علوم مدرن دگرگونی چشم گیر در صنایع کشور 
پدید آورد. راه اندازی کارخانه های گوناگون مانند 
چینی سازی در ارگ، کبریت سازی، کاغذسازی و 
صابون ســازی در تهران، کاغذسازی در اصفهان، 
چینی ســازی در تبریز، تصفیه شکر در مازندران 
و قندسازی در مازندران در دوره قاجار، دستاورد 
این پیوند و آشنایی به شمار می آمد. کارخانه هایی 
نیــز در زمینه باروت ســازی در تهــران و پاره ای 
شــهرها پدید آمدند. بیش تر ایــن کارخانه ها اما 
رفته رفته با محصولات خارجی نتوانســتند رقابت 
کرده، بــه ورشکســتگی افتادند. جــورج کرزن 
در کتاب »ایران و قضیه ایــران« درباره تعطیلی 
کارخانه های نوبنیاد در ایران می نویســد »در یزد 

1800 کارخانه وجود داشــت که در کار تجارت 
فعالیــت می نمودند، ولی این وضع درخشــان به 
دلایلی که در همــه جای ایران دیده می شــود، 
دچار وقفه گردید و کارخانه ها یکی پس از دیگری 
تعطیل شدند«. بیش تر کارخانه های ایرانی، پس 
از گســترش علوم و آموزش های نویــن در ایران 

کارگاه هایی  گرفتند.  شــکل 
گوناگــون در واقــع از زمان 
اصلاحات آموزشــی و نظامی 
دوره عبــاس میــرزا در ایران 
راه افتادند امــا جنبش واقعی 
کارخانه سازی پس از پیدایش 
دارالفنــون شــکل گرفــت. 
زمانی که نخستین تولیدهای 
داخلــی کشــور بــه دســت 
دانش آموختــگان دارالفنون و 
در همــان کارگاه های کوچک 
مدرســه تولید و عرضه شدند، 
از آن پــس و در همان روزگار 
کارخانجات  ناصرالدین شــاه 
گوناگون دولتــی یا خصوصی 
در ایران برپا شدند که بسیاری 
را ایرانیان دانش آموخته اداره 
می کردند یا به ســبب کمبود 

متخصــص، کارشناســانی از اروپــا اداره آن ها را 
عهده دار بودند. این مرکزهــای تولیدی اما پیش 
از آن که با تولیــدات انبوه، ایران را به کشــوری 
صنعتی بدل کنند، در پی بروز مســایل  گوناگون 
با شکست روبه رو شــده، از رونق افتادند. با رکود 
این کارخانه ها بی شک سرمایه های فراوان مالی و 
انسانی تباه و کارگران و نیروهای فنی بیکار شدند.

قشرنوخاستهشهریِمتمایلبه
سرمایهداریچگونهشکلگرفت

تکاپوهای عملی در دســت یابی به آموزش ها و 
علوم نوین در ایــران که راه انــدازی کارخانه های 
مدرن یکــی از نمودهایش آن به شــمار می آمد، 
شکل گیری قشــر نوخاسته شــهریِ متمایل به 
ســرمایه داری در ایران را در پی آورد. آنان با توجه 
به آگاهی هــا و توانمندی هایشــان برآن شــدند 
دگرگونی هــای اساســی در جامعه پدیــد آورند. 
هرچند جنبش مشــروطه و فعالیت چشــم گیر 
مردم در کامیابی مشــروطیت، بی شــک برآیند 
نوخواهی های فکری و عملــی در دوره قاجار بود 
اما ورشکســتگی و ناکامــی کارخانه های جدید 

و صنایع در شــرایط نابســامان پــس از پیروزی 
جنبش، قشر نوبنیاد شــهری به را بدان سو کشاند 
که بــا درهم کوبیــدن بی نظمی های سیاســی و 
اجتماعی، ســکان صنعت کشــور را بــا توجهی 
بیش تری پی بگیرد. رضاخان از این موقعیت برای 
به حاشــیه راندن دودمان قاجار بیش ترین بهره را 
برد. واردات کالا از کشــورهای 
دولت هــای  دخالــت  دیگــر، 
اســتعماری در کارهای درونی، 
بی ثباتی کشــور و نبود امنیت، 
ناآگاهــی تاجــران و تمایل به 
خریــد کالاهــای غیــر ایرانی، 
ناکارآمدی دولت در پشــتیبانی 
اســتخراج  و  کارخانه هــا  از 
معدن ها، کمبــود کارگر فنی و 
نبود روحیه همه گیــر صنعتی 
در جامعــه، از عامل هــای رکود 
کارخانه های نوین در دوره قاجار 
به شــمار می آمد. افزایش تولید 
جاده های  ســاخت  کارخانه ها، 
نویــن تجــاری و بهره گیری از 
راه هــای دریایی بــرای صدور 
کالا بــه کشــورهای افریقایی 
و آســیایی از جملــه ایــران، از 
دســتاوردهای انقلاب صنعتی در اروپــا بود. مواد 
خام، بیش ترین محصول صادراتی ایران را در نیمه 
دوم سده نوزدهم میلادی دربرمی گرفت؛ در برابر، 
محصولاتی مانند چیت، چلوار، ظرف های مســی 
و مهمات از انگلســتان، قندوشــکر، نفت، شمع، 
کالسکه و سماور از روسیه، شیشه آلات، ظرف های 
چینی و جنس های ابریشــمی از فرانسه، شیشه، 
بلور و پارچه هــای حریر از هندوســتان، ادویه از 
سیلان، شال، نمد، پنبه کوهی و لاجورد از کشمیر، 
ابریشم و سرانجام قلع، ســرب و آهن از چین وارد 
می شد. ســندی در زمینه افزایش واردات و رواج 
کالاهای خارجی در ایران، همچنین بحران صنعت 
ابریشــم بافی و نیاز این صنایع به حمایت دولت و 
تخفیف مالیاتی وجود دارد »از قرار تحقیقاتی که 
پیش کار مالیه خراســان نموده و بــه وزارت مالیه 
راپورت داده است، به واســطه رواج امتعه خارجه 
چند سال است که در صنعت شَعربافی ]شَعر= مو[ 
از یک هزار و پانصد دستگاه نساجی پانصد دستگاه 
باقــی مانده و آن هــم رواجی نــدارد و اگر دولت 
بخواهد دو هزار و پانصد تومان از این پانصد دستگاه 

مالیات بگیرد، دور نیســت اغلب ترک این کسب 
را نمایند«. جریان نامتــوازن صادرات و واردات در 
دوره قاجار موجب شد بخشی گســترده از ثروت 
ایران به جیب امپراتوری هــای بزرگ مالی جهان 
رفته، همچنین مانع هایی در برابر ســرمایه گذاری 
در بخش صنایــع و توســعه کارخانه های مدرن 

پدیــد آید. فشــارهای مالیاتی 
نیز جلــوی گســترش و رونق 
را  داخلــی  کارخانه هــای 

می گرفت.
داستانِملتیمشتاقکه

محتاجمیشود
کشورهای انگلستان و روسیه 
با بهره گیــری از امتیازهایی که 
از حکومت قاجار گرفته بودند، 
کالاهایشــان را در گســتره ای 
بزرگ به ایران صادر می کردند؛ 
صنایــع و کارخانه های داخلی 
در این فرآیند بســیار آســیب 
می دیدند. روزنامه حبل المتین 
در این باره نوشــته است »دول 
متمدنــه بزرگ ترین وســیله 
ترقــی خــود را تجــارت قرار 
داده اند، می گویند بعد از اینکه 

تجارت ما در ملکی رایج شد، اول آن منفعت مالی 
عاید می شود، دوم آن که آن ملت را به خود محتاج 
می کنیم و به واســطه همان احتیاج رعب خود را 
در قلوب آنها ســاری می داریم، سوم آن که از خو و 
طبیعت آن ملت واقف شده در وقت ضرورت خیلی 
به کار می آید، چهارم در رســوخ تجارت خود طلا 
و نقره آن هــا را جمع کرده، آن هــا را فقیر به خود 
می کنیم«. گذشــته از فشــار دولت های خارجی، 
همچنیــن بی ثباتی و نبــود امنیــت، انگیزه ای 
چندان به ســرمایه داران ایرانی برای مشارکت در 
کارخانه سازی نمی بخشید. زین العابدین مراغه ای 
در کتاب »سیاحت نامه ابراهیم بیگ« در این زمینه 
می نویســد »در ایران امنیت نیســت، کار نیست، 
نان نیســت، بیچــارگان چه کنند، چــه از تعدی 
حکام و چه از ظلم بیگلربیگــی، داروغه و کدخدا. 
این ناکسان در هر کس بویی بردند که پنج شاهی 
پول دارد، به هزاران طریق بــر او می تازند و حتی 
همســایه را در عوض گناه نکرده همســایه دیگر 
جریمه می کنند«. جاده هــای ایران در این روزگار 
ناامن بوده، مامــوران به رشــوه گیری و اخاذی از 

کاروان های تجاری خو گرفته بودند. مخبرالسلطنه 
هدایت در کتاب »خاطــرات و خطرات« وضعیت 
اجتماعــی و اقتصــادی آن دوران را چنین بیان 
می کند »از روی تجربه معلوم و مشــهود است که 
اطمینان حاصل نمی شــود مگر به امنیت. امنیت 
فرع قانون اســت و قانون لازمه اش اجراســت، اما 
همان طــور که اجــرای قوانین 
اســباب ترقی می شــود، عدم 
امنیت نیز مایــه خرابی خواهد 
شد، مثل اینکه نیشکر مازندران 
را بــدون پرداخــت قیمــت و 
اجرت بردنــد در نتیجه زراعت 
نیشــکر متروک شد، همچنین 
کاغذســازی اصفهــان به علت 
اینکــه کاغــذ آن را مجانا برای 
تحریــر دفترخانــه می بردند، 
بسته شد«. نبود امنیت بی شک 
زیانی جبران ناپذیــر بر صنایع 
وارد  قاجــار  دوره  در  ایــران 
آورد، بــه گونه ای که ســرمایه 
بازرگانــان در زیرزمین خانه ها 
دفن می شــد یا تاجران ایرانی 
در دیگر کشورها سرمایه گذاری 
می کردند. هانری دالمانی، جهانگرد فرانســوی در 
کتاب »سفرنامه از خراســان تا بختیاری« درباره 
احساس ناامنی سرمایه داران ایرانی می نویسد »در 
دنیا ملتی نیست که به اندازه ایرانیان از نشان دادن 
سرمایه خود ترس داشته باشــد و علت این است 
که ثروتمندان از تــرس مامورین دولتی مجبورند 
که سرمایه خود را مخفی کنند. آنان غالبا سرمایه 
خود را تبدیــل به طلا یا جواهر نمــوده و آن را در 
جایی از خانه زیر خاک پنهــان می کنند و گاهی 
پس از مرگ صاحب خانــه آن گنج در همان محل 
باقی می مانــد، زیــرا وراث از آن اطلاعی ندارند«. 
آنگونه که محمدحســن خان اعتمادالسلطنه در 
کتاب »روزنامه خاطرات اعتمادالســلطنه« یادآور 
شده است حتی ناصرالدین شاه قاجار برای تامین 
امنیت بازرگانان و ســرمایه داران کشــور در سال 
1305 قمــری اعلامیه ای به نــام »اعلان آزادی« 
منتشــر و به موجب آن اعلام کرد همه ایرانیان در 
جان، مال و سرمایه گذاری آزادند. این کوشش های 
دولت اما در اندازه شــعار و تبلیغات ماند و به علت 
نبود پشــتوانه عملی و نظام متمرکــز امنیتی، در 

تامین و دست یابی اعتماد مردم ناکام ماند.

نخستینکارخانههایایرانیدرروزگار
قاجارچراناکامشدند

سیاست های نادرست اقتصادی حکومت و روحیه 
ســودجویانه پاره ای حاکمان قاجار، جلوی رشــد 
صنایع را در کشور گرفت. بیش تر کالاهای وارداتی 
از اروپا ظاهری زیبا داشتند و مردم رغبتی بیش تر 
به خرید آن ها نشان می دادند؛ این روند کسادی بازار 
کالاهای تولید داخل را در پی داشت. زین العابدین 
مراغه ای دربــاره روی آوری ایرانیان به اجناس غیر 
ایرانی نوشته است »روزی که ما با فرنگیان مراوده 
تجاری نداشتیم، چه می کردیم، چرا در آن مراوده 
ایشــان بر ما غلبه کردند و ما را محتاج به خودشان 
نمودند، معلوم اســت که ســبب جهالت ماســت 
که از کوتاهی نظر بدان چه خود داشــتیم قناعت 
نکردیم و بــه نقش ونگار دروغیــن و ناپایدار امتعه 
خارجی فریفته شــده و در ازای این غفلت به درد 
احتیاج امروزه گرفتار شــدیم«. کشورهای بزرگ 
همچون روســیه و انگلســتان نیز بــرای تضعیف 
تاجــران ایرانی و در دســت گرفتن بــازار ایران به 
هر کاری دســت می زدند. محمدعلــی جمال زاده 
بی تجربگی تاجران و دخالت استعمارگران را علت 
اصلی شکست صنایع و کارخانه های نوبنیاد ایران 
دانسته، در این باره می نویســد »از نیم قرن به این 
طرف به دفعات کارخانجات مختلفه در ایران ایجاد 
گردیده چه به دســت خود ایرانیان و چه به دست 
خارجیــان، ولی اغلب به ملاحظــه بی تجربه گی و 
بی ثباتی و مخصوصــا رقابت و اشکال تراشــی دو 
همسایه نامیمون )روس و انگلیس( نتیجه مطلوب 
به دست نیامده اســت«. روزنامه اختر نیز به سال 
1304 قمری به این مساله پرداخته است »حاجی 
محمدحسن تاجر اصفهانی امین دارالضرب، در باب 
ساختن لنگرگاه در قریه محمودآباد که در ساحل 
دریای خزر واقع اســت، از دولت عِلیه ایران امتیاز 
گرفته و برای خرید آلات و لنگرگاه به بلژیک رفته 
و آن چه را لازم داشته خریده و آورده، ولی مامورین 
روس به مناســبت ممنوعیت ترانزیت مانع از مرور 
آلات مذکور به خاک ایران شده است«. پشتیبانی 
دولت هــای نیرومنــد جهــانِ آن روزگار از اتباع 
سرمایه دارشــان در سراسر گیتي، هماهنگی میان 
نظام هاي سیاســی و اقتصــادی را در آن جامعه ها 
بیانگر بود، در برابر، ســلطنت قاجار به دلیل بافت 
سنتی و کندي در روند نوسازی، توانایی آسان سازی 
سرمایه گذاری و پشتیبانی از سرمایه های داخلی را 
نداشت. چارلز عیسوی در کتاب »تاریخ اقتصادی 
ایران )عصر قاجــار 1215 ق- 1332 ق( علت های 
شکســت صنایع ایــران را اینگونه بیــان می دارد 
»کشور ایران به دلیل فواصل طولانی، رودخانه های 
غیر قابل کشــتی رانی، نوار ســاحلی کم عرض، و 
دور بودن مراکز مســکونی و تولیــدی اش نیازمند 
حمل ونقل مدرن می باشد. در ایران جاده و وسایل 
حمل ونقل وجود ندارد و ذخایر فلزی در زیر زمین ها 
مدفون اند و تمام آهن مورد احتیاج با نرخ های گزاف 
از خارج وارد می شــود و با توجه به کمبود سرمایه، 
نرخ زیاد بهره و فقدان گسترش تسهیلات اعتباری 
رقابــت صنایع و تولیــدات داخلی بــا محصولات 
خارجی به هیچ وجه امکان پذیر نیست«. کارگزاران 
حکومتی در آن روزگار حتی توجه بایســته را برای 
به کارگیری تجهیزات و ماشین آلات خریده شده از 
اروپا نداشتند، برای نمونه، به گزارش وزارت مالیه، 
تجهیزات کارخانه چراغ برق که در سفر مظفرالدین 
شاه به فرنگ خریده و به ایران رسیده بود، مدت ها 
بدون استفاده در باغ شــاه رها شده تا این که پس 
از مدتی اجزای این دســتگاه به قطعه هایی اوراقی 
و بی مصرف بدل شــده بود، در حالی که بر اساس 
گزارش سندی در ســازمان اسناد و کتابخانه ملی، 
آن کارخانه کوچک می توانست چهارصد یا پانصد 
چراغ را روشــن کند. کمبود نیــروی متخصص و 
کارآمد انســانی نیز در این میانه نقشی چشم گیر 
در هدررفتــن فعالیت هــای ترقی خواهانــه آن 
روزگار داشــت، زیرا با وجود تلاش های بســیار در 
دســت یابی به آموزش های نوین، جامعه همچنان 
در مدرن سازی صنعت و اقتصاد و تجهیز آن ها، به 

متخصصان و مراکز خارجی آموزشی نیازمند بود.
شکستکوششهایصنعتیقاجارهاو

برآمدنیکنیرویجدید
کمبود نیــروی متخصص بــرای کارخانه ها و 
مرکزهای صنعتی، از مسایل جدی ایران در دوره 
قاجار به شــمار می آمد. آنگونه که ادوارد پولاک، 
پزشک اتریشــی دربار  ناصرالدین شاه در کتاب 
»سفرنامه پولاک؛ ایران و ایرانیان« روایت کرده 
اســت، کمبود مهارت کارگران در کارخانه شمع 
گچی تهران، خرابی برس ها را موجب شــده بود 
به گونه ای که چند کیلو شــمع نامرغوب پس از 
صــرف هزینه های هنگفت در آنجا تولید شــد و 
ســپس کارخانه را با ناامیدی به تعطیلی رساند. 
بســیاری از کارخانه های نوین در دوره قاجار با 
مســاله نبودِ نیروی فنی و توانمند ایرانی روبه رو 
بودند؛ می توان انگاشــت قشــرهای روشــنفکر 
شــهری چگونه پس از پیروزی انقلاب مشروطه 
با نبودِ ارتش مدرن و اشغال کشور در جنگ یکم 
جهانی، رفته رفته به یــک نیروی جدید همچون 
رضا خان متمایل شدند و او با این پشتوانه تومار 
دودمان قاجار را در ســال 1304 خورشــیدی 
توانســت برچینــد. رضــا شــاه بدین ترتیــب 
مدرنیزاســیون در بخش های فرهنگی و صنعتی 
را هدف و شعار خویش گذارد. دولت پهلوی اول 
بدین ترتیب در کنار تقویت شبکه راه ها که ایجاد 
شــبکه راه آهن سراســری از نمادهای برجسته 
راه ســازی به شــمار می آمد و و برپایی امنیت، 
کارخانه هایــی بســیار در زمینه های نســاجی، 
قندوشــکر و کبریت سازی در سراســر ایران راه 
انداخت. بنیان گذاری دانشگاه و دادن بورس های 
آموزشی به دانشــجویان ایرانی برای تحصیل در 
دانشگاه های بزرگ اروپایی در این دوره بی شک 
با هدف شتاب بخشــی به پرورش نیروی کارآمد 

انسانی در فرآیند نوسازی انجام گرفت.
*اشارهبهسرودهپرآوازهمولونا
»آنچهشیرانراکندروبهمزاج/احتیاجاست
احتیاجاستاحتیاج«

نخستینکارخانههایمدرندرتاریخمعاصرایرانچگونهبرآمدند،چرافروافتادند

 داستان شیری که روبَه مزاج شد*
عاملهایتاریخیِشکستنخستینکوششهایمدرنصنعتیدرایران؛ناامنی،نبودِنیرویکارآمد

دخالتهایدولتهاینیرومنداروپاییوسوءمدیریت
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میآمد.صنعتیشدناروپادرپیوندیتنگاتنگ
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جدیدتولیــدبرآمدند.انقــلابصنعتیاروپاو
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نیرویبخــار،توســعهصنایــعپارچهبافی،
بنیانگذاریکارخانجاتذوبآهن،اســتخراج
زغالسنگوتکمیلوگســترشوسایلنقلیه

رادرپیآورد؛همهاینهاســرانجامبهپیدایش
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آموزشنیرویجوانمیشود.

ایرانیانتجددخواه،
نخستینگامهایاصلاحاترا
درزمانولایتعهدیعباس
میرزابرداشتند.اندیشه
دستیابیبهترقیازهمان
دورهذهنمصلحانایرانیرا
بهخودکشاندوسرانجامدر
جنبهاقتصادی،بهپایهگذاری

کارگاههاوکارخانههای
گوناگوندرکشورانجامید؛
پدیدهایکهپیامدهاو
دستاوردهایگوناگون

سیاسیواجتماعیرانیزبه
همراهآورد

زینالعابدینمراغهای
درکتاب»سیاحتنامه

ابراهیمبیگ«دراینزمینه
مینویسد:درایرانامنیت

نیست،کارنیست،ناننیست،
بیچارگانچهکنند،چه
ازتعدیحکاموچهازظلم
بیگلربیگی،داروغهوکدخدا.
اینناکساندرهرکسبویی
بردندکهپنجشاهیپولدارد،
بههزارانطریقبراومیتازندو
حتیهمسایهرادرعوضگناه
نکردههمسایهدیگرجریمه
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